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 5جلسه  تفسیر سوره مائده،

 «.تَعِینُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَوَ بِهِ نسَْ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ وَالْمَوْقُوذَةُ مُنْخَنِقَةُالْ وَ بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أهُِلَّ وَما الْخِنْزیرِ وَلَحْمُ وَالدَّمُ المَْیْتَةُ عَلَیْكُمُ حُرِّمَتْ

 الْیَووْمَ  فسِْقٌ ذلِكُمْ بِالْأَزْلامِ تسَْتَقسْمُِوا وَأَنْ النُّصُبِ علَىَ ذُبحَِ وَما ذَكَّیْتُمْ ما إلِاَّ السَّبُعُ أَكَلَ وَما النَّطیحَةُ

  نعِْمَتی عَلَیْكُمْ وَأَتْممَْتُ دینَكُمْ لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْمَ وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ

  (3)  رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ لإِِثْمٍ مُتَجانِفٍ غَیْرَ مَخْمَصَةٍ  فی اضْطُرَّ فمََنِ دیناً الإْسِْلامَ لَكُمُ وَرَضیتُ

 روز ولایت است« الیوم»

مائده با قورائن داخلوی و خوارجی در شوأن       همبارك  ه، سور3ی آیه این بخش میانعرض شد كه 

ی  هبا آن قرائنی كه هفتن نزول صدر و ذیل خود نیست در شأ بلكه -كه مرتبط نیست نه این-نزول 

 ویژگی است: . این بخش میانی هم دارای چهارقبل عرض كردیم

 .وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ  -1

 . دینَكُمْ لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْمَ  -2 

 . نعِْمَتی عَلَیْكُمْ وَأَتْممَْتُ»  -3

 . دیناً الإْسِْلامَ لَكُمُ وَرَضیتُ  -4

این خواهیم از روی روایات   نمی خیلی ،ای است مربوط به چه واقعه یعنی چه،« الْیَوْمَ»كه این  این

طرح شوده  احتمالاتی كه در این بحث ی  همجموعخود روایات هم در رض بكنیم. چون ها را ع بحث

گزینه  است و غدیر هم به عنوان یکها  اینی  هاز بعثت و هجرت و روز عرفه و حجة الوداع هماست 

این كه چنانچه این مطرح است. شیعه و هم اهل تسنّن در بتّه هم های مشهور و معروف ال از گزینه

 ... كه بگوییم نه این ،خواهیم اثبات بكنیم می ط با بحث ولایت باشد كه این راآیه مرتب

یعنوی  « الْیَوْمَ»گوییم این  می ما بحث این نیست كه !معلوم باشدبحث   preview اوّل بگذارید 

 :گوینود  موی  -شووند  موی  گویند دچار چه اشكالی می گویم كسانی كه این را می به شماحالا -غدیر. 
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« الْیَووْمَ » این یوم یعنی این و یعنی غودیر.  ساعت منظور است. 24، یعنی همین یعنی یوم« مَالْیَوْ»

كنم ولی  می مبتلا به یک اشكالاتی است كه حالا خدمت شما عرض این یعنی غدیر این اتّفاق افتاد.

حالا  د كهتر وجود ندار از این دلیل محكم ،مربوط به ولایت است -قسمبه حضرت عباّس  -این آیه 

یعنی غدیر بعد آن موقوع  « الْیَوْمَ»گوییم  می ما گفت، چون به همین راحتی وقتیخود قرآن این را 

 گوییم.  نمی هیچ چیزی راجع به فرازهای دیگراصلاً  ،كند می رداصلاً بر سر موضوعات دیگر یا 

 یمهمّ مطلب آمده است، این را عرض كردیم، این یأس كفّاراز اوّل آن بحث است این كه در فر 

یعنوی   «الْیَووْمَ »كوه ایون    نه اینیت باشد و مربوط به غدیر باشد، است كه اگر این آیه مربوط به ولا

گردد  میبر اجتماعی و رفتاریی  همسئلبه یک چیزی است كه  ،مربوط به ولایت و غدیر باشد !غدیر

كفّار نسبت به  هم هیچ و ،و خواهد بود هستو  ی. مسائل اعتقادی بودهاعتقادی  همسئل و نه به یک

گوید و هم شاهد همین است  می شوند. هم قرآن این مطلب را  نمی طور مسائل اعتقادی مأیوس این

حیوانات شاخ  ؛«وَالنَّطیحَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ الْمُنْخَنِقَةُ» بابتكه شما چطور قبول نكردید  كما این

مهوم  هوا   برای آن ،ندارند ینسبت به مباحث دیگری هم كارها  این ،رده كفّار مأیوس شده باشندوخ

این  ،اندیشید می كنید. بالاخره به چه چیزی می خود چه فكریی  هنیست كه حالا شما راجع به ائمّ

  مهم نیست!ها  خیلی برای آن

 در روایت بحث ولایت به عنوان یک فریضه مطرح شده!

ولایوت   بحوث ، الآن در نظر موا  ی كه در روایات ما استبسیار مهمّی  هبرای همین است كه نكت

بسویار   ه كوه وان فریضوه مطورح شود   ولی در روایات به عن تقریباً به عنوان یک بحث اعتقادی است

متكّوی بوه او   همه چیوز   امّ الفرایض و آن چیزی كه در حقیقت ای از فرایض و عجیب است. فریضه

شود كه اسلام بر پنج  وقتی مطرح می 1؛   خمَْس علَىَ سْلَامُالإِْ بُنِیَگویند بحث روایات  می وقتیاست. 

گوینود توحیود و عودل و      گوینود، نموی    های اعتقادی را نمی جا اصلاً بحث چیز استوار شده است، آن

میان و در  ةِوَالْوَلاَیَ وَالْحجَِّ وَالصَّوْمِ وَالزَّكاَةِ الصَّلاَةِگویند. بحث این است كه   را نمی  ها، این امامت و این
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. و ولایوت  نیسوت  چنانی كه مثل ولایت هیچ چیزی آن ؛بِالْوَلاَیَةِ نُودِیَ كَماَ یءٍشَبِ ادِنَیُ مْلَوَها هم  این

 ها باز ركن است. ی این در همه

 !بحث ولایت بحثی اعتقادی نیست

ت، شمارند، بحث این است كه صرف یک بحث اعتقادی نیسو  وقتی ولایت را در عداد فرائض می

ی نبوّت را هم به عنووان   گویند. ما ادامه  از خود آیه هم مشخّص است. بحث اعتقادی را ولایت نمی

شوود. انگوار وقتوی كوه      كنیم و اساساً به یک بحث اعتقادی تبدیل موی  یک بحث اعتقادی طرح می

حجوه  كه این سری معارف را قبول بكن یوا ایون كتوال ال    پذیر باش؛ یعنی این گویند شما ولایت می

گیرد كه شوما   در ذهن انسان از بحث ولایت سلسله مباحث اعتقادی شكل می ؟كافی را قبول بكن

گوینود شوما ولایوت     گویند ولایت را قبول بكن، ولایت امیر المؤمنین را قبول بكن، تا می وقتی می

است كه بعد  ای كه امیر المؤمنین همان خلیفه رویم  امیر المؤمنین را قبول بكن، ما به سراغ این می

هوای جمعوه بور     ی فیض این است و شب واسطه و بعد هم معصوم است، از پیغمبر نصب شده است

رضوایت   هسوت كوه   ی كبیوره  جامعه و كتال الحجهتمام چیزهایی كه در و شود،  علم او افزوده می

قبوول   این مجموعه راطور هستند، ظرف علم الهی هستند. شما  ها این شود، این ها باعث چه می این

 بكن؟!

فورائض اسوت.   ولایوت در رأس   ،در صورتی كه عجیب آن است كه شما در روایات بحث ولایوت 

یعنی یک رفتار است. از سنخ اعتقادات نیست، از سنخ رفتار كردن است و آن موقع اگور ایون آیوه    

 یَوئِسَ  وْمَالْیَ دهد كه مربوط به ولایت باشد، این در حقیقت همان فراز اوّل آن این نكته را نشان می

طور نیست كه مثلاً یوا   باید تحمّل بكنید، باید خیلی پیرامون این آیه صحبت كرد. این  كَفَرُوا الَّذینَ

حداقل چهار، پنج جلسه این آیه را رها نكنیم. چون آیه كار دارد و آن زمان است كوه یوک سوؤال    

 شود علی رغم چیزی كه...  پاسخ داده می
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وقات این بخش از این آیه را به عنوان زائده در این وسط دیدنود یوا   چون مفسّرین عزیز گاهی ا

اعتبار است، اصلاً اعتبار ندارد یا گواهی فراتور گذاشوتند و گفتنود كوه جهوت        حداقل گفتند كه بی

صیانت آیه است. چون این را عرض كردم جهت صیانت این بخش آیه، در یک جایی گذاشته شوده  

ل مدینه همیشه كه اوّل مكّه، آخر مكّه، اوّ ند. چون كه گفتم با اینده جا آلارم می است كه همه آن

ها را گفتند و انگار همه یک انوس ذهنوی    ی این همه ،وَالدَّمُ المَْیْتَةُ عَلَیْكُمُ حُرِّمَتْبا این تعبیری كه 

تند. در ها مكّی هس نحل است، این  مباركه  انعام است، هم در سوره  نسبت به این دارند. هم در سوره

بقره اوّل مدینه است و این هم آخر مدینه كه در حقیقت این را داشته باشید همه كه   مباركه  سوره

 یک صیانت انجام بشود. 

تطهیر.   گویند. مثل چه؟ مثل آیه را گاهی اوقات در آیات مشابه دیگر هم می تئوری صیانت این

احزال دقّت   مباركه  ی تطهیر، در سوره آیه كنند. در ی تطهیر هم تئوری صیانت را مطرح می در آیه

 وَ  الْوأُولى  الْجاهِلیَِّوةِ  تبََورُّ َ  تبََورَّجْنَ  ولَا بیُُووتكُِنَّ   فی وَقَرْنَ»بكنید آن هم یک چنین حالتی است كه 

 اللَّوهُ  یُریودُ  إنَِّما بر.های پیغم و همه راجع به زن (33)«اللَّهَ وَرسَُولَهُ وأََطعِْنَ الزَّكاةَ آتینَ وَ الصَّلاةَ أَقمِْنَ

راجع به همسوران  وباره باز د ، یتُلْى ما وَاذْكُرْنَ*  تَطهْیراً وَیُطهَِّرَكُمْ الْبیَْتِ أهَْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیذُهِْبَ

تئوری صیانت از آیه گاهی اوقات در این مصادیق هم پیگیری شده  ! ی تطهیر وسط آیهدر  ر،بپیغم

كردن آیه یكی از خواص ایون كوار اسوت، نوه      Highlight ، یا اعتقاد ما صیانتاست ولی صیانت به 

كه من حالا به فضل خدا -ای كه دارد  كه این را به خاطر صیانت این وسط گذاشتند، بلكه نكته این

اگر این مربوط به بحث ولایت باشد كه هنوز ما بحث نكردیم كه مربوط بوه   -دهم به شما نشان می

 نه، ولایت است یا 

 ولایت مغز فرائض

گوذاری در مغوزِ بحوث     اگر این آیه مربوط به ولایت باشد و ولایت احد الفرائض اسوت، در جوای  

ی ولایوت اسوت، حتّوی     شود كه تمام چیزها الآن ارتباط به همین نكتوه  فقهی دارد كاری انجام می
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در مغز این را ممكن دهد كه شما  فرائض كه این هم جزء احد الفرائض است. در مغز دارد نشان می

مغزِ کار بحث در  ببینیم تا بتوانید قبول كنید كوه  است از الآن قبول نكنید، بگذارید چند تا شاهد

 كه فرائض دیگر هم مرتبط به همین فریضه است.  ولایت است

گویید فرائض دیگر مرتبط به این فریضه اسوت؛ یعنوی نموازی كوه در آن ولایوت       وقتی شما می

نماز، نماز نیست. این حرف بسیار حورف بزرگوی اسوت. شوما      ،ی كه از فرائض استنباشد كه ولایت

ی بعود ایون را نگواه بكنیود.      آیه دینَكُمْ لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْمَ ...ِ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَگوید:  جا می این

 لَكُمُ أحُِلَّ قُلْها حلال است. بگو:  به آن كنند كه چه چیز از تو سؤال می« لَهُمْ أحُِلَّ ذا ما سْئَلُونَکَیَ»

ی بعد چه  ی بعد بیایید. آیه طیباّت به شما حلال است. این آیه را رها بكنید و به سراغ آیه ؛الطَّیِّباتُ

 أُوتوُوا  الَّوذینَ  وَطَعوامُ »امروز طیّبات حلال اسوت. جلووتر بیاییود     ؛الطَّیِّباتُ لَكُمُ أحُِلَّ الْیَوْمَگوید؟  می

زنان پاكدامن امروز حولال هسوتند.    ؛الْمُؤْمِناتِ مِنَ وَالْمُحْصَناتُ لَهُمْ حِلٌّ وَطعَامُكُمْ لَكُمْ حِلٌّ الْكِتالَ

چون  -الیوم پایین -این الیومی كه در این آیه آمده است كه مفسّرین ما را به زحمت انداخته است

گوید كه این الیوم پایین  ریم، نه مفسّری میگوید راجع به غدیر است، نه روایتی دا  این را كسی نمی

شوود كوه چطوور اسوت      برای غدیر است. این گاهی اوقات عملاً به عنوان شبهه برای ما مطرح موی 

گویید دو تا الیوم برای غدیر است، به این الیووم   ی سیاق بالاخره یكی از قرائن است. شما می قرینه

از قبول  كه طیّبات  ؟الطَّیِّباتُ لَكُمُ أحُِلَّ الْیَوْمَنیست. مگر گویید نه این الیوم برای غدیر  رسید می می

 الْمُؤْمنِواتِ  مِنَ الْمُحْصَناتُ...  الْیَوْمَاین چه الیومی است؟  از اوّل اسلام طیّبات حلال بود! حلال بود،

بوی  ها چه حرف عجیب و غری حلال شد. زنان پاكدامن الیوم حلال هستند. این یعنی چه؟ این الیوم

 است كه مفسّرین را با هم دچار اختلاف كرده است.

ی ولایت است كه اگر  فرائض فریضه دارید این است كه در مغزی مهمّی شما در این بحث  نكته

های تسبیح است كه از هم جدا شوده   ها نباشد، همان چیزی كه بارها به عنوان مثال گفتم دانه این
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مائده از حج شروع كردید... بگذارید در تقویت   مباركه  هقرآن در سوراست. شما همین بحثی را كه 

 این بحث من یک چند تا روایت خدمت شما بخوانم. 

  الْإمِاَمِ لِقَاءُ الحْجَِّ تَماَمُ

 حج را با توحید شروع کنید و با ولایت تمام کنید

كه بعد از  اینداریم بال  ما یک بابی - 321  ، ص14، بال حج، جلد وسائل الشّیعههای  در روایت

 إِنَّمَوا گوینود:   سراغ امام بروید یا دارد كه حضرت امام جعفر صادق در همان روایت اوّل می حج شما

ها  مردم فقط امر شدند كه بیایند دور این احجار، سنگ ؛بهِاَ فَیَطُوفُوا الْأحَْجَارَ هذَِهِ یَأْتُوا أَنْ النَّاسُ أُمِرَ

 تَنْفَوعُ  وَلَوا  تَضُورُّ  لَوا  بِأَحْجوَارٍ گوید:  لمؤمنین در نهج البلاغه میهایی كه امیر ا بچرخند؟ همین سنگ

 كوه  ای دارد فایوده. ایون احجوار چوه فایوده      های بوی  این سنگ؛ البلاغه: خطبه قاصعه( )نهج بهِاَ فَیَطُوفُوا

بیاییود.   بعد به سوراغ موا   ؛یَأْتُوناَ ثُمَّچرخید؟ طواف بكنید دور این احجار.  روید دور یک خانه می می

كنند كه موا   ی نصر می عرضه ؛نَصْرَهُمْ عَلَیْناَ وَیَعْرضُِوادهند  ؛ خبر از ولایت خود میبِوَلاَیَتِهِمْ فَیُخْبِرُوناَ

؛ اتمام حج به لقاء امام اسوت.   الإِْمَامِ لِقاَءُ الْحجَِّ تمََامُپا به ركال شما ایستادیم. باز دوباره روایت دارد 

جا حاضر هستیم، شما بیایید بیعوت   ا به مكّه بیایید چون كه ما در ایام مكّه آنگوییم شم ما اگر می

؛ با مكّه شروع بكنید با ما خوتم  بِناَ وَاخْتمُِوا بمَِكَّةَ ابدَْءُوا ، الإِْمَامِ لِقاَءُ الْحجَِّ تمََامُ»ولایی خود را بكنید. 

 ثُومَّ وباره روایت را ببینید در تفسویر  باز د . با توحید شروع بکنید و با ولایت تمام بکنید.بكنید

ها را از خود بزدایند كه بحوث تراشویدن سور و نواخن و      ها آلودگی باید این ؛(22)حج:   تَفَثَهُم لْیَقْضُوا

باز دوباره بیایید از این نمونه روایات « لِقاءُ الإمام»گویند یعنی  فلان و بحث حلق و تقصیر است، می

 یست كه باید بیایند... بینید، یكی دو تا هم ن می

 وَ گوید وارد بر امام باقر شودم.  ی ثمالی است، می ابوحمزه 2 لیه السّلام(ع) جَعْفَرٍ أبَیِ علَىَ دَخلَْتُ

رسود نشسوته    ؛ حضرت روبروی آن دری كه به مسوجد موی  المَْسْجدِِ إِلَى الَّذِی الْباَلِ علَىَ جاَلِسٌ هُوَ

 فَقَالَكنند.  ؛ دارند طواف می یَطُوفُونَ كردند كه داشتند به مردم نگاه می ؛اسِالنَّ إِلَى یَنْظُرُ وَهُوَبودند. 
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 ثُومَّ  الْأحَْجَارِ بهِذَِهِ یَطُوفُوا أَنْ أُمِرُوا إنَِّماَ ها برای چه چیز جمع شدند؟ ؛ اینهَؤُلاَءِ أُمِرُوا بِماَ حَمْزَةَ أَباَ یاَ

ی ولایت بكنند و اعلام  ها بچرخند بعد بیایند به ما عرضه ها باید دور این ین؛ اوَلاَیَتَهُمْ فیَُعْلِمُوناَ یَأْتُوناَ

؛ باید بیایند اعلام نَصْرَهُمْ عَلَیْناَ یَعْرضُِواأن  ولایت بكنند، این اعلام ولایت هم اعلام اعتقادات نیست.

بوه نظور    های فقهی این كار گذاشته شده اسوت، عمولاً حكوایتی    نصر بكنند. لذا وقتی در مغز بحث

گویند كه بحث ایون اسوت كوه     آید بالاتر از این چیزهایی كه الآن مفسّرین دارند در تفاسیر می می

  قبل است! ارتباط با یخلاصه برای صیانت آیه، ب

 شود! حلال بر فرد حرام می ،در حال دشمنی با امام

هوا را چطوور    موا ارتبواط   كه به ما قبل خود است تا اینخواهم بگویم در عین ارتباط  نه اتّفاقاً می

ارتباط است. خول چرا این را این وسط گذاشوتند   طور كه گفتند این كه بی برویم كشف بكنیم. این

طور نازل شد یا به دستور پیغمبر این وسط گذاشته شده است، بالاخره باید یک خاصویتی   یا همین

ست آدم وقتی در قرآن بوه  آیید عجیب ا داشته باشد كه این وسط گذاشته بشود. آن موقع شما می

شوود. مون یوک چیوزی در      كند بسیار خوشحال می رسد و بعد روایت آن را پیدا می یک چیزی می

 اضْوطُرَّ  فَموَنِ روایات دیدم كه تا به حال هم ندیدم و بسیار تعجّب كردم در همین آیات داشتیم كه 

یک تعبیر شده است، « عادٍ لا وَ باغٍ یْرَغَ»ن تعابیر روایت گفته است كه ای (173)بقره:  عادٍ لاوَ باغٍ غَیْرَ

، ص 24ی گذشته گفتیم كه یعنی چوه. آدرس  آن هوم وسوائل، جلود      ما تعبیر بغی و عاد را هفته

؛ یعنی باغی بر امام، بغی بر امام، دشمنی با امام؛ یعنی اگر كسی بغی بر امام عادٍ لا وَ باغٍ یْرَغَ. 212

 او حرام است، حلال به او حرام است، حلال خدا حرام است. بكند، در حالت اضطرار میته بر

 شود اعمال پراکنده فقهی با ولایت به هم وصل می

 لكَُومُ  أُحوِلَّ  الْیَووْمَ كوه   جا بحث فقهی بكنیم، بحث بحث فقهی نیسوت. ایون   خواهیم این  ما نمی 

طیبّوات حولال اسوت مگور قوبلاً      ؛ امروز دیگر طیّبات حلال است. یعنی چه امروز (5)مائده:  الطَّیِّباتُ
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حرام بود؟ قبلاً هم  الْمُؤْمِناتِ مِنَ الْمُحْصَناتُطیّبات حرام بود؟ قبلاً هم طیّبات حلال بود. مگر قبلاً 

خوواهیم بگووییم    حلال بود. این چه چیزی است كه همه چیز را به امروز وصل كردند؟ این كه موی 

ها همه وصول   كه الیوم یعنی غدیر. این غدیر است، نه اینی به  ی به ولایت است یا اشاره الیوم اشاره

دهویم بوه    ی ولایت است كه اگر این نباشد این اعمال جزئی كه ما داریم انجوام موی   به همین نكته

هوا   ی آن جهت اعمال فقهی همه پراكنده است، همه به هم ریخته است، معلوم نیست هودف هموه  

ی  بحث را نشان بدهیم و ایون میثواق... در هموین آیوه    خواهیم در آیات این  چیست. یعنی حالا می

 الَّوذینَ  أَیُّهاَ یاكند كه  بینید كه از همان اوّل بحث عقود را شروع می چیز كه شما بحث میثاق را می

كند كه این هم جزء عقود الهی است، این هم جوزء   كه بحث فقهی می (1)همان:  بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا

 شود، ی است كه در متن و مركز آن با میثاق ولایت مرتبط میهای اله میثاق

 ها و در آخر اتمام نعمت  بیان تک تک نعمت

قدر بحث نعموت   كنیم كه چرا این مائده نگاه بكنید. در این سوره عرض می  ه، سور7شما در آیه 

یم... كوه شوما   طور كرد طور. نعمت را این طور، نعمت این گوید نعمت این اشباع شده است. مدام می

طوور كوردیم، موا نعموت را      گوید ما نعمت را ایون  بینید، مدام دارد می اصلاً یک عمدی در سوره می

خواهود   طور كردیم كه در آخر بحث اتمام نعموت را كوه موی    طور كردیم، این نعمت بود كه این این

مائوده را    وره، سو 2ای نعمت اتمام شد كوه شوما آیوه     جا در حقیقت در یک نقطه طرح بكند كه این

مسیر بینید خدا این را در  شود، می ها می جا ببینید وقتی كه بحث وضو و تیمّم و غسل و این همین

 لِیُطهَِّورَكُمْ  یُریودُ  وَلكوِنْ  حَرَ ٍ مِنْ عَلَیْكُمْ لِیَجْعَلَ اللَّهُ یُریدُ ماكند. آخر ببینید  تبیین می اتمام نعمت

ت را تمام بكند كه حالا ما با آن كار داریم كه بیاید و نعمت را تموام  طور ذره ذره نعم ؛ همینوَلِیُتِمَّ

آیود.   بینید كه یک چیزهایی به دست موی  كنید، می یابی می بكند. شما وقتی از تجمیع قرائن قرینه

 حالا من امروز اتمام نعمت را بحث نكردم.
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؛ و آن (7)هموان:   بِهِ واثَقَكُمْ الَّذی وَمیثاقَهُ كُمْعَلَیْ اللَّهِ نعِْمَةَ وَاذْكُرُوا»ید نیبعد آن را ببی  شما آیه 

میثاقی كه خدا از شما پیمان گرفته است. این میثاق الهی چه بود؟ بعد از طرح بحث فقهوی، عقود   

 وَ سمَِعْنا قُلْتُمْ إِذْها میثاق الهی است بحث ولایت  فقهی كه تا به آن بحث فقهی، عقد فقهی كه این

 عَلویمٌ  اللَّوهَ  إِنَّ اللَّوهَ  وَاتَّقوُوا  وأََطَعْنا سمَِعْنا قُلْتُمْ إِذْق الهی بود كه شما سپردید و اصلاً این میثا أَطَعْنا

بینید بحث میثاق در این سوره فوراوان اسوت، بحوث نعموت فوراوان اسوت.        كه باز می الصُّدُورِ بذِاتِ

بینود آرام آرام   ا ظاهراً انسان موی ج بینید كه در این ها، می ای به بحث نعمت و یادآوری نعمت اشاره

شود، اگر شما خول  ی شیرینی كه شما به آرامی زیر زبان لمس می آید. مثل این مزه بوی آن در می

هوا   فهمید كه ایون  این آیات را نگاه بكنید و سعی بكنید ارتباطات آن را با همدیگر برقرار بكنید، می

 ی به همان بحث ولایت دارد. اشاره

جا گذاشته اسوت. صویانت    ی اكمال دین را از قصد این نظر ما این شد كه بحث آیه در این بحث

بندی بكنید. اگر غیر  توانید آیات را با همدیگر جمع یكی از عوارض آن است و این است كه شما می

خواهید این  خواهید بفهمید، می  شود. چون شما فقط این آیه را كه نمی  از این باشد اصلاً جمع نمی

جوا یعنوی    گوییود الیووم آن   جا الیوم یعنی غدیر، بعد می گویید آن ه را با این آیه بفهمید. شما میآی

جوا را   جا یعنی چه؟ گاهی مفسّرین الیوم آن شود جمع كرد یا الیوم آن  طور كه نمی بعثت. خول این

هم یعنی چه.  ماند. خول بالاخره بگو كه آن الیوم خواهی می هیچ چیزی نگفتند مثل تقریباً معذرت

جمع فراوانی هم در  طور هم بشود و ما شواهد رسد باید این كه به نظر می شود. حال آن  طور نمی این

ها در  این پیمان را شما بستید و این ،ها میثاق الهی است كه این هم در قرآن داریم برای این ،روایات

گذاری... و حتّی  هیم به سر این جایمركز آن است و ولایت در مركز این میثاق است. حالا اگر بخوا

 وَ الْمَیتَْوةُ  عَلوَیْكُمُ  حُرِّمَتْگمان بر این است كه این  -ها دلیل ندارد حالا این-گمان من به این است 

. ما هیچ حكموی  قدر تكرار شده است فقهی است كه این اصلاً تنها حكم ها و این الْخِنْزیرِ وَلَحْمُ الدَّمُ

 ها.  كه نماز را به صورت كلّی نماز و روزه و زكات و مثلاً این كرار شده باشد. اینقدر ت نداریم كه این
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ها؟ یک طوری احساس من  و این الْخِنْزیرِ وَلَحْمُ وَالدَّمُكه چه ضرورتی است كه مدام بگویند:  این

ت سازی ذهنی است؛ یعنی كسی كه در زمان نزول دارد حرك ها یک سری زمینه بر این است كه این

شونود   آید مدینه یک بار دیگر موی  شنود، باز می شنود، یک بار دیگر می كند یک بار در مكّه می می

 كند. قرآن از این كارها دارد. ی ذهنی برای او فراهم می بعد انگار دارد زمینه

؛ یوک  (11) متَُوهُ وَرَحْ عَلوَیْكُمْ  اللَّوهِ  فَضوْلُ  لا وَلَوْگوید:  جا اگر ببینید دارد می نور آن  مباركه  سوره

گویود اصولاً    كند، یک چیز دیگر موی  چیزی كه اگر رحمت و فضل خدا نبود، اصلاً بحث را قطع می

 اللَّوهِ  فَضوْلُ  لا وَلَووْ گویود:   آید موی  ی دیگر می گوید كه اگر نبود چه. مثلاً یک آیه  جزای لو لا را نمی

 لا وَلَووْ گویید خول این  گوید. بعد شما می یگر میرود یک چیز د كند. می باز رها می وَرحَْمَتُهُ عَلَیْكُمْ

 أحََودٍ  موِنْ  مِنْكُمْ  زَكى ما رحَْمَتُهُ وَ عَلَیْكُمْ اللَّهِ فَضْلُ لا وَلَوْی پایینی  شود؟ این آیه چه می« اللَّهِ فَضْلُ

ی  یک زمینوه شوید. انگار   ؛ اگر فضل و رحمت خدا نباشد، هیچ كدام از شما تزكیه نمی(21)نور:  أَبدَاً

خواهد جمله را تكمیل  كند كه انگار می كند، دارد یک نوع عطش درست می ذهنی دارد درست می

تواند این باشد كه چرا این بحث حرمت به عنوان  آید كه یكی از دلایل خدا هم می بكند. به نظر می

تكورار بكنود،    قدر پر تكرارترین حكم فقهی قرآن است كه حالا چه ضرورتی داشت این حكم را این

ی مائده بزند یک دفعه همه را برق بگیرد. كسی  خواهد این انس را ایجاد بكند كه در سوره انگار می

كند، این آیه برای او یوک جایگواه خیلوی رفیوع پیودا       كه در زمان خود نزول قرآن دارد حركت می

 كند.  می

مائده نزدیک بكنیم، یک   ه، سور 3  اگر بخواهیم خود را به فضای همین قسمت بخش میانی آیه

ی مكّی كه گمان من این اسوت كوه بورای     مباركه طور دارد، در همین سوره  چیزی قرآن در سوره

ها باید خیلی بابت آیه اذیّت شده باشند یا ارور داده باشند  خود... چون بحث یأس كفّار است كه آن

تذكّر بده  ؛ مَجْنُونٍ ولَا بِكاهِنٍ رَبِّکَ بِنعِْمَةِ أنَْتَ مافَ فَذَكِّرْرا نگاه بكنید  22آیه  از كه چه جوابی مثلاً...

 أَمْبه نعمت پروردگارت تو نه كاهن هستی، جادوگر هستی، نه ساحر هسوتی، نوه مجنوون هسوتی.     
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او  ؛ شما انتظار مرگ الْمَنُونِ رَیْبَ بِهِ نَتَرَبَّصُ گویند كه تو شاعر هستی، ها می ؛ این(31) شاعِرٌ یَقُولُونَ

میرد دیگر. حالا این قطعی است. حالا یک جوابی اسوت، ایون    خواهید بكشید. بالاخره این می را می

؛ شما منتظر هسوتید، موا هوم    (31)   الْمُتَربَِّصینَ مِنَ مَعَكُمْ فإَِنِّی تَرَبَّصُوا قُلْجوال بسیار عجیب است. 

روی؟ خوب   لاً بوالاخره از بوین موی   منتظر هستیم، برای شما داریم. این یعنی چه؟ یعنی چه كه مث

خواهی بمیری. این چه حرفی  این منیه یعنی مرگ. این بالاخره می  .الْمَنُونِ یْبَرَبالاخره یک موقع 

شوویم   گوید كه شما منتظر باش، موا هوم منتظور موی     ها می جا در مكّه به این است كه خدا در این

 رَیوْبَ »كنیود كوه    ی برای شما دارم. اگر فكور موی  میرید! انگار كه یک چیز  میرید یا نمی ببینیم می

ها یک چیزی دارم. این فراز اوّل این بخشی كه است  شود و این میرد و تمام می بالاخره می«  الْمَنُونِ

ایون یوأس در مقابول یوک طمعوی       (3)مائده:  دینِكُمْ نْا مِكَفَرُو الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَچون این است كه 

دانید بحوث   اصلاً كسی بخواهد به روایات تفسیری بحث مراجعه بكنید. چون می كه است، بدون این

جا صورت گرفته باشد بوالاخره... ولوی    شود اگر یک مثلاً اجماعی در آن كه وارد روایات تفسیری می

كه در حقیقت خود قورآن هوم    ی این چه دارای احتمالات متفاوتی، هم داستان باشد به اضافه چنان

 فَولا  دیونِكُمْْ  موِنْ  كَفَورُوا  الَّوذینَ  یَوئِسَ  الْیَووْمَ »زند این  به این احتمالات خود دامن میگاهی اوقات 

دهم منظور غدیر است. این  آن كه من احتمال می« الْیَوْمَ»را باید بررسی كرد. « اخْشَوْنِ وَ تَخْشَوْهُمْ

  اشاره به ولایت است.یوم یعنی امروز، غدیر این اتّفاق افتاد ولی اشاره به غدیر است اصلاً

كه معنای آن یعنی غدیر؟ ایون دو توا بحوث اسوت. شوما اگور        ی به غدیر است یا این این اشاره 

پایین را هم حول بكنیود. آن   « الْیَوْمَ»؛ یعنی غدیر شما باید بروید «الْیَوْمَ»بگویید كه این معنی آن 

طوور كوه    ت آن را حل بكنید. لوذا ایون  جا بیاید آن وق گوید ولی آن  وقت هیچ كسی آن را غدیر نمی

 أَكْملَْتُ الْیَوْمَگوییم الیوم... روایت ما هم نگفته است الیوم یعنی غدیر، گفتند این  قدر راحت می این

در غدیر نازل شده است، در حجّة الوداع و در غدیر نازل شده است نگفتند الیوم یعنوی   دینَكُمْ لَكُمْ

 این را جمع كرد.  شود تر می طور راحت غدیر. این
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شما باید مرز طمع كفّار را بدانید كه چه بوده است و به چه چیزی طمع كرده بودند كوه اموروز   

ن تعبیری كه شده است این است كه ها را هم باید تشخیص داد. اوّلی ناامید شدند. آن حدّ طمع آن

در مقابل پیغمبر ایسوتاده بودنود، در مقابول    ناامید شدند. چهار گروه  كفّار ؛كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ

گوینود ایون الیووم یعنوی بعثوت و       هایی كه موی  كند و آن جریان اسلام چهار گروه دارد فعّالیّت می

گوید بعثت شما فكر نكردید كه بعثوت   عقل هم چیز خوبی است! بالاخره وقتی می !ها هجرت و این

ار یعنی چه؟ در هجرت هم یک چنوین اتّفواقی   كه تازه كار كفّار شروع شده است، مأیوس شدن كفّ

هوا هموه هموین بوود. كوه ایون بوه بعثوت          های بعد از آن تمام این نیفتاد. در هجرت هم تازه جنگ

ها ناامید شودند.   خورد آن دیگر خیلی عبارت نامربوطی است كه امروز این خورد و به هجرت می می

هوا.   برد كه مثلاً جریان فوتح مكّوه و ایون    به ده می حالا باز شما بگویید فتح مكّه باز مثلاً یک راهی

كه پای مشركین را از مسجد  ی توبه مرتبط كردند و جریان این ها حتّی به سوره سال هشتم، بعضی

 الحرام بریدند كه جزء احتمالات این الیوم مطرح شده است. 

جوا   هوا را در یوک   یون جا ما ممكن است احتمالات را مطرح بكنیم، نروید ا ی دیگر؛ این یک نكته

جا كلاس درس است. یک وقت نروید بگویید الیووم ایون    مطرح بكنید. یعنی دقّت داشته باشید این

بینید تمام اعتقوادات طورف از بوین رفوت.      گوییم این آیه چیست؟ می ی پایین را نگاه بكن. می آیه

ک چیوزی بگویود آن   طور بگویید. انسان ممكن است سر درس و بحوث یو   ها را این جایی نروید این

ی آن ممكن است لازم باشد كه به كسی بگوید. یک مقدار كه انسان وارد ایون   بندی و چكیده جمع

 ترسد.  شود انسان می ها می بحث

 ادبیات سیاسی قرآن

این چهار گروه یكی مشركین هستند، یكی یهود هستند و یكی نصارا هستند و یكوی منوافقین   

كنید همین چهار گروه هستند. مجموعاً به این یهود و نصوارا اهول    هستند كه كلاً وقتی بررسی می

و  یهوود گوید، این هم كه مشركین، آن هم كه منافقین. این سه گروه اهل كتوال یعنوی    كتال می
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ای كه  ها ادبیات سیاسی قرآن است. آیه گوید. این ها كفّار می روی هم قرآن به این مشركینو نصارا 

 گویند.  می كفّاره به این اهل كتال هم در ادبیات سیاسی دهد ك در حقیقت نشان می

 وَ الْكتِوالِ  أَهوْلِ  موِنْ  كَفَورُوا  الَّذینَ یكَُنِ لَمْ»بیّنه همین معنا آمده است.   مباركه  ، سوره1در آیه 

چوون كوه   « لم یكن الذین كفروا من اهول الكتوال و المشوركون   »نگفته است  «مُنْفكَِّینَ الْمشُْرِكینَ

-شود. خبر آن كه منفكین است  ها نصب داده می شود و خبر آن نید كه اسم كان رفع داده میدا می

اعرال منفكین كه نصوب    -یک مقدار باید سواد عربی خود را بیشتر بكنید تا بتوانید متوجّه بشوید

 یَكوُنِ  لَومْ شد منفكون. این كه نصب است. پس اسمش ایون اسوت كوه     است، چون اگر ربط بود می

هوا چوه    ایون « كَفَرُوا»خواهد در اسم كان بیان بكند كه  شود اسم كان. حالا می این می كَفَرُوا ذینَالَّ

كفروا من »گفت:  . اگر میوَالْمشُْرِكینَ  -2. الْكِتالِ أهَْلِ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یكَُنِ لَمْ  -1كسانی هستند؟ 

شد. مشوركون   مشركون هم اسم كان میشد؟  معنی این چه می« اهل الكتال و المشركون منفكین

ی  شد اسم كان همان كفّار یعنی از اهل كتال و در حقیقت این مشوركون هوم یوک دسوته     كه می

هوا روی هوم یعنوی     شد، مجزّا و حال آن كه در ادبیات سیاسی اهل كتال و مشركین ایون  دیگر می

لذا شما چیزی  -دیگر است نه در بحث اعتقادی. یک جاهای دارد در بحث اعتقادی یک طور–كفّار 

هوا   هوا ناامیود شودند. پوس از آن     ایون  ؛دیونِكُمْ  مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَجا دارد كه  كه دارید این

 نترسید ولی از من بترس.

است. در یک بحث اجتماعی از من بترس. داریم یک  وَاخْشَوْنِیكی از اشكالات این بحث همین  

 وَ»ها. چه چیوز اسوت كوه     كه علما خشی از خدا دارند و این كنیم نه این میبحث سیاسی اجتماعی 

را به منافقین زدند؟ یعنی از منافقین بترس، از این گروه مركزی بترس. دیگر مورز طموع   « اخْشَوْنِ

 الْیَووْمَ »بترسید،   خواهد از این گروه دشمن  ها دیگر طمع ندارند. دیگر شما نمی ها قطع است، آن آن

شوما بایود ایون را در    «. واَخشَْووْنَ »ها نترس ولی  از آن«  تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ سَیَئِ

ادبیات سیاسی حل بكنید. باید در ادبیات سیاسی، اجتماعی حل بكنید. نباید این را در بحوث ایون   
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ترسوند. )البتّوه    این علما از خدا می (22)فاطر:  «ماءُالْعُلَ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخشَْى إنَِّما»حل بكنید كه نه 

یعنی خدا در « ماءَلفی عباده الع انما یخشی اللهُ»نوشته است  كاری هم با كاشی ی ما در این مدرسه

« العُْلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخشَْى إنَِّما»( نباید این را در بحث !ترسد تمام بندگان خود فقط از علما می

كوه كسوی    كنند، نه در بحث ایون  كرد. در بحث یأس و طمع كفّار دارند این بحث را مطرح میحل 

ها. این را هم در این بحث باید حل كرد كه این هم جزء مهمّوات   ترسد و این خدا می در ازمثلاً چق

 در این بحث است كه باید به آن بپردازیم. 

 لْیَووْمَ ا»را حل بكنید. اولّا چهار تا دشومن دارد؛  اید به آن بپردازیم، شما باید این نكته )سؤال( ب

تواند ضربه بزند. شوما تكلیوف     ، یعنی دشمن بیرونی نمیمأیوس شدند ها سه تا از این« الَّذینَ یئَِسَ

دیگر از دیون  كه ها  آن ،«دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ»یک دشمن را باید مشخّص بكنید در 

شدند كه بخواهند ضربه بزنند ولی این یكی را باید مشخّص بكنید. شوما بگوییود كوه     شما مأیوس

شما   -1ی قرآن كجا رفت.  ی بدنه بالاخره اگر این آیه مربوط به ولایت است، آن دشمنِ در مجموعه

الآن آیه در بستر یک  (42: 11)كه باید مشخّص بكنید، یعنی هر كسی باید مشخّص بكند بحث این

من مرز طمع كفّار را بوه   ؛ یعنی«كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ» اسی اجتماعی طرح شده است.بحث سی

در  توا نفوت و گواز شوما نرفتوه اسوت!       .است ها تا كجا رفته گویم كه مرز طمع آن شما در قرآن می

ارد و تصویری كه قرآن ساخته است. كسی دیگر از جای دیگر حوق نودارد بورد    آن ی با كفّار، رابطه

ها نزد، حرف قرآن  كه من دوست دارم، من رفتم آمریكا فلان، من... كسی از این حرف بیاورد. از این

طور كه در   را هماناین بحث  همان را بگو! را بزند، از خودت درنیاور! همان بحثی كه در فیلم است،

راجع به اهل كتوال،   ی تصویرسازی كه قرآن راجع به مشركین، قرآن بگو كه رابطه فیلم است بگو!

ها لحوا  كورده اسوت،     با تمام فواصلی كه قرآن بین این حتیّ در اهل كتال راجع به یهود، نصارا و

 وَ»شما باید تعبیور   ؟الآن تكلیف ما این وسط چیست حا  شده است بگو ببینیمیعنی فواصل هم ل

 (47: 22) را در بستر سیاسی اجتماعی ارائه بدهید.« اخْشَوْنِ
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كنیود اصولاً    ن را بارها عرض كردم شاید یک موقع است آیه را از بستر خوود خوار  موی   من ای 

)نسواء:  «عَظیمواً  فَوْزاً فَأَفُوزَ مَعَهُمْ كنُْتُ  لیَتْنَی یا»خواهید این را مجزّا نگاه بكنید. از این حتّی آن  می

كنند   مک به ولی نمیهای الكی خوش است كه ك نساء برای انسان  مباركه  كه بستر منفی سوره (73

طوور   كننود و ایون   ائمّه این را از بستر خود خار  موی « مَعَهُمْ كنُْتُ  لیَتْنَی یا»گویند:  و آن موقع می

گویید این آیه  گویید، اصحال ایشان را می شود كه شما هر موقع ذكر ابی عبدالله الحسین را می می

جوا بوا    كنید هیچ اشكالی نودارد. خوول ایون    یرا بخوان. یک موقع شما این را از بستر خود خار  م

ی اوّل باید خود  بندی با چیزهایی دیگر كه در قرآن دارد حرف برای گفتن دارد ولی در درجه سیاق

كه دیگر نسوبت بوه آن یوأس معلووم      این« تَخْشَوْهُمْ فَلا»آیه در بستر خود معنی بشود یا نه؟ شما 

كنم  ق این هم به چیزی معنا بشود كه من فعلاً دارم طرح میی سیا باید به قرینه« وَاخْشَوْنِ»است. 

 دهم. و این را به شما نشان می

كه مون منوافق هسوتم، از مون بتورس       كه از من بترس، نه این« وَاخْشَوْنِ»در قرآن كه قسمت  

ر جا گفتیم معنوای آن غودی   كه الیوم در آن یعنی از منافقین بترس. این در ارتباط با بحث... كما این

 نیست ولی در ارتباط با غدیر است و در ارتباط با ولایت است. 

دانید چندین معنا دارد. یوم گاهی اوقات به معنای مرحله است. شما یووم در   چون كه الیوم می

 24این به معنای مرحله است، مثلاً یوم بوه معنوای   « أَیَّامٍ سِتَّةِ  فی»گویید كه  قرآن دارید، مثلاً می

گویید صلاة یومیه. یعنی صولاتی   است كه می  ساعت است. این 24ساعت. یک موقع یوم به معنای 

 خوانیم.  ساعت می 24كه در طول 

ی زموانی نوه كولاً مرحلوه.      یک موقع است كه یوم به معنای دهر است، یعنی به معنوی مرحلوه  

این دهر دو روز دارد؛ دو روز دارد یعنی چوه؟ یعنوی كولاً دو     3«عَلَیْکَ وَیَوْمٌ لَکَ فَیَوْمٌ انِیَوْمَ الدَّهْرُ»

سواعت اسوت، بلكوه مراحول اسوت.       24روز است. نه یک روز به نفع تو است، یک روز... نه این كه 

تلوف  در خود قرآن را كه جستجو بكنید برای آن یوم معانی مخ های زمانی. همین در همین مرحله
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شود،  ای است كه ولایت دارد در آن تبیین می ارتباط مرحله این جا دارد، وجود دارد. این یومی كه 

ای است كه ولایوت دارد در آن ولایوت تبیوین     ساعت! مرحله 24باید این را گفت. یوم آن است، نه 

 موِنَ  وَالْمُحْصوَناتُ » اسوت كوه   وقوت  در این« الطَّیِّباتُ لَكُمُ أحُِلَّ»است كه  وقت شود كه در این می

است كه اگر كسی بور اموام خورو  بكنود، آن موقوع خیلوی        وقت حلال هستند. در این« الْمُؤْمِناتِ

 آید.  چیزها از آن به دست می

 ها بر او حرام است. اگر کسی ولایت نداشته باشد این حلال

 دهد بدون ولایت فرائض هم انسان را رشد نمی 

 

هوا معلووم بشوود چیسوت،      ها و حرموت  لایت چیست، اگر این حلیّتچون اگر معلوم بشود آن و

حورام و   اگور ؛ ها بر او حرام است شود که اگر کسی ولایت نداشته باشد این حلال معلوم می

دهود. طیبّوات او را     ها او را رشود نموی   ها بر او حرام است. حلال حلال او ولایت نداشته باشد، حلال

ها از هم  بات رشد ندارد. چون كه این نخ تسبیح را كشیده است و دانهدهد. او حتّی در طیّ  رشد نمی

ولی زمان كسی  وقتی (51: 32) ی او هم روزه نیست. پاشیده است. این حج او هم حج نیست، روزه

زمان است. حج او هم فایده ندارد، نمواز او هوم    به ولیّ )باغٍ و عادٍ( این باغی و عادی دارد،را قبول ن

خواننود،    ها نماز نمی مگر این كسانی كه بر امام وقت، بر ولیّ وقت خرو  كردند مگر اینرشد ندارد. 

بگیور   های نماز خووان و روزه  گیرند. چطور است كه قرآن راجع به همین دسته  ها روزه نمی مگر این

 گوید كه... می

شوود،   ه دارد داده میها ك ها و فلان و این ها و اطّلاعیه ببینید در همین بحث فتنه و همین پیام 

گوینود، ایون الله اكبور هموان الله      گویند كه می ها دارند دروغ می ها بر این است كه این گمان بعضی

گویود   بینند. وقتی كه موی  طور می صحنه را اینبلكه گویند!   اكبر زمان انقلال است. و الله دروغ نمی

ی ایون تصواویری كوه شوما      روغ بگوید هموه خواهد د  در عاشورا قیام مردم در روز عاشورا والله نمی
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بیند. ایون   طور می یعنی دارد این را همین گوید! بیند و این را می دیدید او هم دارد در تلویزیون می

؛ خدا طرف را واژگوون  (22)نساء: «كسََبُوا بِما أَرْكسََهُمْ اللَّهُوَ»گوید كه  همان چیزی است كه قرآن می

كنود،   كند. وقتی او را از پا آویزان موی  كند؛ یعنی او را از پا آویزان می كند به دلیل كاری كه می می

خوانود، روزه   همین آدمی كه نماز می« كسََبُوا بِما أَرْكسََهُمْ اللَّهُوَ»بیند.  ها را برعكس می تمام صحنه

لآن محوور  كوه ا  ند. چرا؟ به خاطر اینك  ها رشد نمی رود، ولی با هیچ كدام از این گیرد، زیارت می می

انسوان فایوده نودارد،     این كار غایب شده است، این نخ تسبیح كشیده شده است. این حج هم برای

روزه هم برای انسان فایده ندارد، نماز هم برای او فایده ندارد، زیارت هم برای او فایده ندارد، زیارت 

 (53: 52) ایده ندارد.ی بر امام حسین هم برای او ف امام حسین هم برای او فایده ندارد، گریه

 موِنْ  كَفَورُوا  الَّوذینَ  یَوئِسَ  الْیَووْمَ »شما باید تكلیف این قسمت میانی را مشخّص بكنید كه ایون  

هوا را   امیر المؤمنین یا یعنی ولایت؟ یعنی عصمت یا یعنی ولایت سیاسی؟ باید ایون  ؛ یعنی«دینِكُمْ

ها دقیق خواند. لذا این چیوزی   در این بحثها چیزهایی است كه... باید قرآن را  مشخّص بكنید. این

گوییم كه باید شاهد آن را خدمت شما عرض بكنیم كه در این چهوار دشومن    كه ما الآن داریم می

ها  تكلیف سه دشمن را گفت كه مأیوس شدند. تكلیف یک دشمن را مشخّص نكرد كه وضعیت این

ای  نیستند؛ یعنی اگر بخواهد از نقطوه  ها مأیوس ی مقابل معلوم است كه آن شود و به قرینه چه می

ی اكمال و اتمام قرار گرفته است. شما در  ریزد. دین در مرحله ی منافقین فرو می فرو بریزد از نقطه

 بِغیَْورِ  النَّبِیِّوینَ  وَیَقْتُلُونَ»بحث تحریف نگاه بكنید دیگر این پیغمبر خاتم پیغمبری نیست كه بشود 

طوری او را رها بكنند كه برود. اگر قرار باشد وحی از بوین بورود و ایون     همین (21)آل عموران:  « حَقٍّ

های فكری ما است كه  های بحث چیزها از بین برود یا تحریف بشود دیگر اصلاً دلائل عقلی كه پایه

كند كه ایون را    كند، دیگر قرآن كه با این شوخی نمی وجول وحی است... خود قرآن هم تصریح می

 رات قرار بدهند.هم دستخوش تغیی
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شوود،   شوود، تحریوف در ایون موی     شود، تحریف در انجیل می شما ببینید تحریف در تورات می 

شود ولی هنوز یک راه   شود، دیگر در قرآن تحریف نمی شود، در كتب آسمانی می تحریف در آن می

وضع كلام را عوض بكنید؛ یعنوی  شما مكه  این (42)نساء: «مَواضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ»باقی است كه 

جا به این آیه استناد  كه این ع باشد. به جای ایناستناد بكنید ولی خار  از موضشما به آیه و روایت 

كوه   كنید. جای خواندن این آیه است، نه این آیه. كما ایون  ی دیگر استناد می روید به آیه بكنید می

اموام سوجّاد )سولام الله علیهموا( وقتوی كوه       عرض كردیم یزید وقتی كه در مقابول زینوب كبوری،    

 یُحَرِّفُوونَ »كوه   ایون  !ی ما الآن این است، نوه ایون   جا نیست. آیه گفتند جای این آیه این خواند،آیه...

؛ یعنی به عبارتی شما دشمن بیرونی را رها بكنید، آن دیگر عملاً با كاشت ایون  «مَواضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ

ولی هنوز تكلیف یک دشومن مشوخّص نشوده اسوت و اتهّوام بوه        ،مأیوس شد در اسلام او« الْیَوْمَ»

گویند لقب مفهووم دارد بوه    ها می جا است كه طلبه یعنی او مأیوس نشده است. این ؛مقابله ی قرینه

جوا اسوت كوه     ایون  در مقام تحدید باشد، دارد اگرگویند وصف و لقب مفهوم  جا است. می خاطر این

گوییود مون    كند. یک موقع شما در مقام تحدید شما به من می ی ماعدا میگویند اثبات شیء نف می

گویم خول وجه و كفین را كه  گویم وجه و كفین. می توانم ببینم؟ می چقدر از بدن یک خانم را می

گویند لقوب مفهووم دارد،    جا است كه می همین توانی ببینی!  نمی اش را بقیه ندا هنگفت ولی ند،ا هگفت

ی آن را  توانی ببینی، یعنوی بقیوه   گویند وجه و كفین را می توانی ببینی. می  آن را نمی ی یعنی بقیه

كند، یعنوی در مقوام تحدیود     گویند اثبات شیء نفی ماعدا می جا است كه می توانی ببینی. این  نمی

یعنی « وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ»گوید:  جا كه می كند. این باشد می

شود   یعنی اساساً راه منافقین را در بحث دین نمی ؛ یعنی راه هنوز باز است؛منافقین مأیوس نیستند

 عوَنْ  الكَْلِومَ  یُحَرِّفُوونَ »شوود بسوت.     بست. مثل تحریف خار  از موضع است كوه دیگور آن را نموی   

 جا مشخّص بكنیم. را در این« وَاخْشَوْنِ»د تكلیف شود بست. پس بای  را كه دیگر نمی« مَواضِعِهِ

 سوره مائده سراسر مرزبندی با کفار
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اجمال بحث این است كه این كفّار مأیوس هستند، یعنی این سه دسته مأیوس هسوتند. شوما    

ها را توأمان بیایید بررسی بكنید، ببینید مرز طمع تا كجا اسوت كوه دیگور آن زموان      مرز طمع این

مائده یوک سوره    سوره در (52: 41) مائده را بفهمیم. سوره ما تا استشناسی  یک دشمنبدیل به ت

بحث بر سر این چیزها است. با چه كسی دوستی بكنید با چه كسی دوستی نكنیود. تحوت ولایوت    

چه كسی بیایید، تحت ولایت چه كسی نیایید و قرآن به یک نوعی انسان را از خوش خیالی بیرون 

 زی كه من در چند آیه برای شما ردیف كردم كه برای شما بخوانم.آورد. این چی می

خیلوی شوانه بوه شوانه     . مشركین در مكه و مدینه بوا یهوود خوول    111بقره، آیه   مباركه  سوره

هوا شوركت    كه تعوداد زیوادی ندارنود مخصوصواً در مدینوه خیلوی در توطئوه        رفتند. نصارا با این می

كه قرآن كتال جهانی است. الآن  كند. چرا؟ به خاطر این  ا رها نمیها ر كنند، ولی قرآن حتّی این نمی

ها چوه كسوانی هسوتند؟     ند، اینخواهند دنیا را قورت بده این كشورهای اروپایی، آمریكایی كه می

یک تفاوتی وجود ( 14مائده: )« نَصارى إِنَّا قالُوا الَّذینَ»بین نصارا و ( 11: 11: 13) !ها نصارا هستند این

هوا داریود    كنید سوخن از ایون اموّت    كه این تفاوت را باید دید. وقتی سخن از یهود و نصارا می دارد

« نَصوارى  إِنَّا قالُوا الَّذینَ»كنید. با همان ماهیّت امتی كه من عرض كردم. حالا ممكن است یک  می

ای سیاسوی  هو  ها، بحث خوبی هم باشند كه با شما مشكلی ندارد و با شما كاری هم ندارد. این بحث

های روابط فردی مون بوا كسوی نیسوت. اصولاً ایون        ها بحث این بحث گول نخورید! اجتماعی است.

جوا   جا است كه امّت اسلام تشكیل شوده اسوت، البتّوه ایون     خواهد. این  كه بحث ولایت نمیها  بحث

 ها است.  امّت

 گرایی است مایه توحید هم مایه کفر واگرایی و جان جان

ها هم با هوم درگیور هسوتند ولوی یوک       دهد كه خود یهود و نصارا، خود آن ن میاولّاً قرآن نشا

 ؛دباشون  طور نیست كه خود یهود و نصارا با هم خوول  اجماع مركبی سر نفی اسلام دارند. یعنی این

جا شرک و كفر  رسیم. آن مائده به این می  ی شرک و كفر، عداوت و بغضاء است. در سوره مایهچون 
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 بمِوا »ها عداوت و بغضاء، بین مشوركین   بینید كه بین آدم است. شما در قرآن هم میمحور واگرایی 

 واگرایوی ی  بالمایه و جوان مایوه   شرکی شرک.  به واسطه (151)آل عمران: «یُنَزِّلْ لَمْ ما بِاللَّهِ أَشْرَكُوا

جا  یعنی آن است. گرایی هممحوریّت و  توحید در شود. است. اصلاً به خاطر شرک واگرایی ایجاد می

ها در یک اجماع مركّب سیاسی اجتماعی در مقابل اسلام   شود ولی این گرایی ایجاد می است كه هم

: 47) ها خود همدیگر را قبول دارند. این اجماع صرفاً مركوّب اسوت.   كه این ایستند وگرنه نه این می

12 :11) 

گویند كوه كسوی وارد    ها می ؛ این(111)بقره: « نَصارى أَوْ هُوداً كانَ مَنْ إلِاَّ الْجَنَّةَ یدَخُْلَ لَنْ وَقالُوا»

ها به جهت اعتقادی اولّاً این اسوت كوه یوا     حرف آن« نَصارى أَوْ هُوداً كانَ مَنْ إلِاَّ» شود  بهشت نمی

شوود كوه یهوودی منظوور ایون اسوت كوه         یهودی باشد یا نصارا باشد. البتّه در تفسیر آن معلوم می

هوا   امنیوه و آرزو و ایون   ؛«أَموانِیُّهُمْ  تِلوْکَ »گوید نصارا باشد.  ی باشد، نصارا میگوید یهود یهودی می

 .« صادِقینَ كُنْتُمْ إِنْ بُرْهانَكُمْ هاتُوا قُلْ»است. 

 الْیهَُوودُ  قالوَتِ  وَ»هوا بوا هوم...     شود خود آن جا معلوم می را نگاه بكنید این 113بقره، آیه   سوره 

گوید مسیحیّت هیچ  یهود می ؛«ءٍ شَیْ  علَى الْیهَُودُ لَیسَْتِ  النَّصارى قالَتِ وَ ءٍ شَیْ  ىعلَ  النَّصارى لَیسَْتِ

 قوالَ  كوَذلِکَ  الْكتِوالَ  یَتْلُونَ وَهُمْ» گوید یهودی هیچ چیزی نیست. چیزی نیست، مسیحیّت هم می

این دو هم بوا   ؛«یَخْتَلِفُونَ فیهِ كانُوا فیما الْقِیامَةِ یَوْمَ بَیْنَهُمْ یَحْكُمُ فَاللَّهُ قَوْلِهِمْ مِثْلَ یَعْلَمُونَ لا الَّذینَ

 یكدیگر سازگاری ندارند. 

شوند. این   جا از دست شما راضی نمی ایننگاه بكنید تا  را 121ی بقره، آیه  سوره (11: 14: 22)

  النَّصارى ولَاَ الْیهَُودُ عَنْکَ  تَرْضى لَنْ» اشند كه از شما نفت و گاز بگیرند!نیست كه حتّی دنبال این ب

ها  ولایت برقرار نكنید، با ایننصارا  یهود وها  گوید با این اساس این است كه می ؛«مِلَّتَهُمْ تَتَّبِعَ حتََّى

ایون   ود منحرف نكنند دست بردار نیستند!ها تا شما را از روش خود و از دین خ دوستی نكنید. این

یعنی فكر  ؛استحرف سیاسی اجتماعی قرآن این « الْیهَُودُ عَنْکَ  ىتَرْض لَنْ» شوند! شد راضی میكه 
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های دین شما  او تا تمام ریشه !نكنید آمریكا به دنبال این است كه فقط نفت ما را از ما بگیرد، نخیر

 (11: 15: 35) ها است چه یهود، چه نصارا. كند. این هم حرف این  را از شما نگیرد، شما را رها نمی

اصولا   كوه خوواهم گفوت و الا    در یک آیوه،  الا كن،  مطرح نمی شسته رفتهقدر  ارا را اینقرآن نص

هوا موجوودات    این نصارا بالاخره ایون یا مسیحیان یا مسیحیّت یک چیز خوبی است این   گوید نمی

یود، ببینیود یوک چنوین     كند. شما از اوّل قرآن را ببین  طور قرآن مطرح نمی اصلاً این !خوبی هستند

هوا چقودر مردموان     ایون  گوید: رود با یک نفر مسیحی و می ن كه كسی خود میای بینید؟ می چیزی

 !خوبی هستند

هوا،   ولی این اموّت  است، نفر به نفر ممكن ،تک به تک (14مائده: )« نَصارى إِنَّا قالُوا الَّذینَ»ها  این 

ی دین شما را از جا  كه ریشه ر اینشوند مگ  ها راضی نمی ها نیست. این این چیزها این خبرها در آن

  دربیاورند!

 وصََود   كَبیورٌ  فیهِ قتِالٌ قُلْ فیهِ قتِالٍ الْحَرامِ الشَّهْرِ عَنِ یسَْئَلُونَکَ»گوید:  ، بقره. می217باز بیایید 

این « الْقَتْلِ مِنَ أَكْبَرُ وَالْفِتْنَةُ للَّهِا عِندَْ أَكْبَرُ مِنْهُ أَهْلِهِ وَإخِْرا ُ الْحَرامِ وَالمَْسْجدِِ بِهِ وَكُفْرٌ اللَّهِ سَبیلِ عَنْ

 حتََّوى  یُقواتِلُونَكُمْ  یَزالُوونَ  ولَا» (11: 17: 22)كه یهوودی و نصوارا،   هم ها  نحكایت مشركین بود. ای

 ها با شما پیكار خواهند كرد كه اگر بتوانند شوما را از  این؛ همواره «اسْتَطاعُوا إِنِ دینِكُمْ عَنْ یَرُدُّوكُمْ

 عوَنْ  یَورُدُّوكُمْ  حتََّوى  یُقاتِلُونَكُمْ یَزالُونَ ولَا»منصرف بكنند، دین شما را از شما بگیرند.  تاندین خود

اگور بخواهنود    ؟!توانند دین شما را از شما بگیرند كه باید ببینید كه چطور می« اسْتَطاعُوا إِنِ دینِكُمْ

 ها را خرد بكنند، دقّت بكنید سیاست دشمن هی این مهر این تسبیح را پاره بكنند لزومی ندارد همه

-هوا كوار دارم   كنم با ایون  من روی این عناوین تأكید می–دین شما را از شما بگیرد  خواهد یكه م

ی  نود هموه  بیای ،ب تسوبیح یو دین شما را از شما بگیرند، لزوموی نودارد كوه در تخر    كه بخواهند این

كنند، هیچ موقع دشمن این كوار را     این كار را نمید و یک به یک خرد بكنند، اصلاًها را بگیرن مهره

كند، یعنی در حقیقت دیگور   یعنی ارتداد. یعنی نخ را پاره می آورد؛ ه میدّكند. بلكه شما را به رِ  نمی
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: 54) «.دینِوهِ  عوَنْ  مِنْكُمْ یَرْتَدِدْ وَمَنْ» بینید جا می این دین، دین بشو نیست. لذا در بحث ارتداد این

12 :11) 

ی مائوده   مائده دارد كه چرا شما بحث ارتوداد را در سووره  ی  های ارتدادی كه در سوره از بحثب 

إلَّوا ثلََواأ أو    اللّهِ ولِسُرَ عدَبَ اسالنَّ دَّارتَ»دارید.  هایی كه بط بكنید به آن بحثها را مرت دارید كه این

 گرفتنود، هموه حوج    موی  موه روزه خواندنود، ه  موی  شدند در حالی كه همه نماز همه مرتد ؛4«اربَعَه

 ؟شود می طرف مرتداصلاً  ،اصلی ارتداد چیست كه اگر آن را بكشندی  همایبن  رفتند. می

هوای اعتقوادی اسوت و در بسوتر      یک بحوث ها  این ،های فقهی صرف نیست بحثها  ببینید این 

حوبط  ه است. بسترها رها شد این است كه ،سیاسی اجتماعی است. مشكلی كه ما در تفاسیر داریم

های كلامی موا   ببینید در كتال ، یعنی چه؟شود می اعمال حبط كه این عمل در این فضا یعنی چه؟

 إِنِ دیونِكُمْ  عوَنْ  یَورُدُّوكُمْ  حتََّوى  یُقاتِلُونَكُمْ یَزالُونَ ولَا» و این قرآن كجا رفته است؟! كجا رفته است،

 .(54)مائده: «فسََوْفَ دینِهِ عَنْ مِنْكُمْ یَرْتدََّ مَنْ»  (217)بقره: «اسْتَطاعُوا

ت سیاسوی  ذهنیّو  ،هوای سیاسوی اجتمواعی قورآن بشووید      یک مقدار وارد حورف  (11: 11: 15)

 دشومنی كوه  ، ببینید كوه  اجتماعی به خر  بدهید تا پا به پای قرآن حركت بكنید. شما نگاه بكنید

بور  آید دانه دانه  میآیا  ،ارزه بكندهد مبخوا می همیشه ،پیگیر ،خواهد مقاتله بكند و مبارزه بكند می

در  كند. مگر  نمی كند و واقعاً هم  نمی كند؟ اصلاً این كار را می گذارد و تخریب می دست اعمال شما

بینیود   موی  كنود؟  موی  خواهد نفوذ بكند این كار را می عربستان این كار را كرده است یا جاهایی كه

ایجواد بشوود. ارتوداد     هدّک نقطه خاصّی را باید بزند توا رِ یماند،  می اعمال دقیقاً سر جای خود باقی

اگر  را به هم وصل بكنید، ها بحث  اینی  ههم (11: 11: 52) .خاصّی انجام بشودی  هباید در یک نقط

 رود.  می یابد و بالا می بینید همین طور افزایش می وصل بكنید

  5رست تفصیلی قرآن است.فه ،د. اگر كسی بقره را بخوان112، آیه بقرهباز بیایید 
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 إیموانِكُمْ  بعَْودِ  موِنْ  یَورُدُّونَكُمْ  لَوْ الْكِتالِ أهَْلِ مِنْ كَثیرٌ وَدَّ»درباره اهل كتال:  باز( 11: 12: 15) 

 كفّار بكنند. از روی چه چیزی؟ كثیوری از اهول كتوال    ،خواهند شما را برگردانند ها می این ؛«كُفَّاراً

من جا پنهان شدند دش شما بدانید یک كثیری در یکاگر  د. این را بدان!ین كار را بكننخواهند ا می

 كنیود كوه    موی  فكر بكنید در یک دنیایی دارید زندگیكند.  می دیگر احتیاط شما هستند. خب آدم

توو هسوتند.   دشومن   ؛«الْكتِوالِ  أهَْلِ مِنْ كَثیرٌ وَدَّ»ها  بعد این اهل كتال هستند،ها  نآ بیشتر نصف

ها هم شوک   های این انسان به كارتون ن موقعآ !كند برخورد می ها با اینیک طور دیگر خول انسان 

هوا   كند. بوه داروهوای آن   می هم شکها  كند، به غذاهای آن می هم شکها  های آن . به فیلمكند می

ما ها  شکی  ههم .كه امتحان شده است، آزمایش شده استاست   هم به این شکكند.  می هم شک

كنند، در غذاهای خود این چیزهوا   می ازای واقعیت دارد. در داروهای خود این كار راد، ما بدار ءزابإ

های سیاسی اجتماعی  ن در حرفشناسی عمیقی كه قرآ شود دشمن می دهند. این می را به خورد ما

 (11: 13: 22) كند. می طرح

ها  ادت است. همین حسادتی كه ایناین كار اهل كتال حسی  هریش ؛«أَنْفسُِهِمْ عِندِْ مِنْ حسَدَاً» 

خر الزّمان قوم آها  و این !نیستها  است و دیدند پیامبر از خود آنها  كردند پیامبر از خود آن می فكر

كه فهمیدند حوق   بعد از این ؛«الْحَقُّ لَهُمُ تبََیَّنَ ما بَعدِْ»چه زمانی؟ « أَنْفسُِهِمْ عِندِْ مِنْ حسَدَاً» شدند.

 این كار را كردند.و  ،دانستند حق چیست می چیست، یعنی

این عفو و صفح رآن كه عجیب است دستور نسبت به بعد باز دوباره ببین این كارهای سیاسی ق 

یوک دسوتور عفوو صوفح...     در بقره است در اوّلی كه در مدینه هستند كه یهود هنووز قودرت دارد.   

دستور به عفوو و صوفحی كوه    نه  ت،تاكتیكی اس ببینید این دستور عفو و صفح دستور عفو و صفح

خواهند شوما را كفوّار بكننود.     ها می این ،ندستها دشمن ه این گوید قبل از آن می چون خول بگذر!

  شود؟! می حالا چه ؟!ببخشگویی  میبعد 

 دستور تاکتیکی قرآن به عفو و صفح
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 .دهود  موی  ائوه ن دارد تاكتیک زمان خوود را ار است. قرآدستور تاكتیكی ت. این یک این كه نیس

 ولی دسوتور بوه عفوو و صوفح     ،نندقرار است یک چنین كاری را بكها  شما فقط این را بدان كه این

وارد نشو. مؤمنین در ها  خیلی در چالش با این !به روی خود هم نیاور ،را رها بكنها  یعنی این است؛

 زنید. را بها  دهان آن از همان اوّل وارد نشوید! در این وسطها  چالش با این

خوردگی با منوافقین   كه یک نوع گره . چرا؟ برای ایندارد مائده باز این را راجع به یهود  هدر سور

ها  نسبت به این ،جایی كه دستور نسبت به منافقین باز دوباره حالت اعراض است ند و آنا هپیدا كرد

ن را پیودا بكنیود.   یعنی شما بگردید دستورهای تاكتیكی قرآ ؛است هم حالت اعراض و عفو و صفح

را از ها  بزنید آن ، آیه دارد كههای آن در وسط ،است ید در اوّل مدینه دستور عفو و صفحیعنی ببین

خر كوار...  عفو و صفح است. چه شده است كه در آ ،در آخر كار باز و ها بین ببرید مثل احزال و این

ا را هو  ایون اعوراض   ،ها ک عفو و صفحاین یمائده   همبارك  هدر همین سور (11: 15: 51) شما ببینید

كه داریم از منافقین اعراض بكنید. پیغمبر اعراض بكن. اعراض بكون و حورف بلیوه بوه      این ببینید!

. شواخص بوده   ،گوید پیغمبر اعوراض كون   می بزن. دستورات بسیار عجیب است كه به پیغمبرها  آن

را هوا   ایون حورف   و ،اعراض بكون  ؛(23نساء: )«بَلیغاً قَولْاً سِهِمْأَنْفُ  فی لَهُمْ وَقُلْ وعَِظْهُمْ عَنْهُمْ فَأعَْرِضْ»

 .!بخواهی بشوی و با همدیگر دوسوت باشوید  ها  های این یكی بشوی یا تابع حرفها  نكند با این !بزن

من « رآنقُال هُلقُخُ كَانَ»رهبری كه  رهبر باید این كار را بكند و كرد.  !اعراض بكن و شاخص بده !نه

جوایی كوه    ن است. دارد در لحظه به لحظه... آنكه قرآ كردم مثل این تعجّب میقا آ ز كارهایواقعاً ا

زیور بوار فشوارهای     عمل می كند؛ یعنوی  طور همان (1)احزال:  «وَالْمُنافِقینَ الْكافِرینَ تُطِعِ ولا»دارد 

 اعوراض  دهود. اعوراض بكون و شواخص بوده!      موی  شاخص اخص بده!رود. ش  نمی بینید می نرو!ها  آن

 (11: 17: 32) كارهای عجیبی است.ها   دهد. خیلی عجیب است. این می كند و شاخص می

كه شما را از دین  از دین خود برگردانند. منتها این نند،بلكه شما را از دین خود مرتد بك ال()سؤ

ن قورآ گویود   موی  طور كوه امیور الموؤمنین    ببینید این ،پاسخ بدهیداین نكته را برگردانند شما خود 
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 (172)حكموت  «أَدْوَائكُِومْ  موِنْ  فاَسْتشَْفُوهُ»یكسری سؤال طرح كنید وطور قرآن بخوانید.  این ،بخوانید

سوؤال   ن چیسوت؟! هوای قورآ   ببینید درموان  ،، ببرید درون قرآندرد درست بكنیدكه یک  مثل این

  ن در این بحث چیست.وید قرآن بخوانید ببینید حرف قرآبعد بر ،مطرح بكنید

آیود   موی  ،این را حل بكنید كه دشمن اگر شما را بخواهد به ارتداد بكشواند  شما  (11: 12: 25)

دشمن كه شاخ و دم  گوید دیگر حج نروید؟ می یعنی كشاند؟ می تک به تک اعمال شما را به ارتداد

ظور  بالاخره ند كه ینیالآن شما نگاه بكنید ببندارد. الحمدلله الآن چیزی كه زیاد است دشمن است. 

این خود  (22)فتح: «الْكُفَّارَ بِهِمُ لِیَغیظَ»كردم  عرض میدر جلسات محرم  برای همین ؟ها چیست این

چون اصلاً شما باید ببینید كه كفّار چوه  « الْكُفَّارَ بِهِمُ لِیَغیظَ»حركت یک شاخص است. قرآن است. 

ص است. این شواخص قرآنوی   بدهید. خود این اصلاً شاخ )برعكس( آن طرفیی  هكنند، نشان می كار

گوام زدن در   خود این شاخص عمل صالح است؛ یعنی (121)توبه: «الْكُفَّارَ یَغیظُ مَوْطِئاً یَطَؤُنَ»است. 

را عصبانی بكند. شما حالا ببینید همین مشركین و همین روزمداران عوالم را  ها  هایی كه آن قدمگاه

خواهند توو اصولاً    می یا مثلاً ؟د مثلاً تو حج نروخواهن می چیست.ها  این حرفد یبنیب ،وسط بیاورید

 طوور بكنوی. نوه اصولًا یوک چنوین كارهوایی هوم         طور بشود كه این خواهند این می یا ؟نماز نخوانی

 (11: 12: 52) .كنند  نمی

  :هم این را داریم كهمائده   ، سوره13آیه در 

 ممَِّوا  حَظًّا نسَُوا وَ مَواضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ قاسِیَةً وبَهُمْقُلُ وجََعَلْنا لَعَنَّاهُمْ میثاقَهُمْ نَقْضِهِمْ فَبِما»

در  هوا  ایون آیوه  )« تَزالُ ولَا»شود كه  می گفتهها  جا ببینید راجع به همین یهودی باز این «بِهِ ذُكِّرُوا

 إلِاَّ موِنْهُمْ  خائنَِوةٍ   علَوى  تَطَّلِوعُ  تَزالُ لا. »(سیاسی قابل فهم كردشود در بستر  میبستر سیاسی حل 

 عوَنْهُمْ  فاَعْفُ». باز دوباره دارد شوی مطّلع می ها از یک خیانتی از جانب اینتو همواره  ؛«مِنْهُمْ قَلیلاً

 شوی. مواجه میها  یعنی تو مدام با خیانت این جا بده! خب یک توضیح سیاسی این« واَصْفحَْ
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 یُحوِبُّ  اللَّوهَ  إِنَّ» !جوا اسوت؟   ور سیاسوی اسوت كوه ایون    ایون چوه دسوت   « واَصْفحَْ عَنْهُمْ فاَعْفُ» 

؟ ببینید راه حل آن چیست ،را خود شما هم باید فكر بكنید، باید وارد آیه بشویدها  این « الْمُحسْنِینَ

برنود، آخور مدینوه بواز      موی  را از بینها  این زند از بین می ل مدینه این را گویند، وسط مدینهاوّ كه

بواش ولوی   هوا   تو همواره منتظر یک خیانت از طرف یهوودی  ،كنند می دارند خیانتا ه دوباره... این

د نیاور. خود این هم یک چیوزی  خیال شو. اصلاً به روی خو به یک معنا بی ؛«اصْفحَْ وَ عَنْهُمْ فاَعْفُ»

 است!

را  مائوده   همباركو   ه، سوور 22مائده است. آیه   همبارك  هپایانی كه باز از آیات سور ی به عنوان آیه

 خلاصوه مودام بوا شوما مبوارزه     هوا   این چیزی كه از یهود و از نصارا و مشوركین و ایون   .خوانیم می

 ؛(121)«مِلَّوتَهُمْ  تَتَّبِوعَ  حتََّوى   النَّصوارى  ولَاَ الْیهَُودُ عَنْکَ  تَرْضى لَنْ» در سوره بقره گفته بود .كنند می

در  جوا  آن موقع ایون  ،گوید می را كه داردها  نید. اینشوخی نكها  با شما شوخی ندارند، با اینها  این

گوید، در این سوه دسوته    می در این سه دسته چیزهایی كه دارد« لَتَجِدَنَّ»گوید:  میمائده  22آیه 

را موأیوس  ها  یک جریانی آن ،را مأیوس كردها  ای آن طماّع بودند و یک حادثهها  كه از كفّار كه این

 النَّواسِ  أشَدََّ»هایی كه گفته شد باید فهمید  ستر همین حرفبدر  -گوید یم دارد را سه دسته-كرد 

 وَالَّوذینَ » ،تر است از همه عمیقها  اینی  هكیناولاً اوّل یهود.  ی جهدر در ؛«الْیهَُودَ آمَنُوا لِلَّذینَ عَداوَةً

 مَووَدَّةً  أَقوْرَبَهُمْ  وَلَتَجِدَنَّ»سوم ، دهستن «أَشْرَكُوا الَّذینَ»ها  تر بیا. این یک مرحله پایین مدو ؛«أَشْرَكُوا

بقیه دشمنی صددرصود  « مَوَدَّةً أَقْرَبَهُمْ»یابی این كسانی كه  می ؛«نَصارى إِنَّا قالُوا الَّذینَ آمَنُوا لِلَّذینَ

 بینیود  شوده موی  وارد بحث كوه بشووید، در فضوای طراحوی      درصد است! 21ها  دشمنی این ،دارند

یعنی خود تک بوه توک    ؛«نَصارى إِنَّا قالُوا الَّذینَ» گفته است: اولّاً نگفته است نصاراً، « دَّةًمَوَ أَقْرَبَهُمْ»

 حتََّى  النَّصارى ولَاَ الْیهَُودُ عَنْکَ  تَرْضى لَنْ» آیه دارد: تمسیحیّدرباره ت. ها، نه امّت مسیحیّ مسیحی

 إنَِّوا  قالُوا الَّذینَ» یعنی نفر است؛ها  این برای تک تک آن طور است. اولّاً اینها  امّت آن ؛«مِلَّتَهُمْ تَتَّبِعَ

لیلی؟ به خاطر سه تا دلیل كه در زموان حاضور وجوود    آن هم روی چه د ،این مؤدّت دارد« نَصارى
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یک سری دانشومند دارنود كوه ایون دانشومندان      ها  اولّاً این ؛«قسِِّیسینَ مِنْهُمْ بِأَنَّ ذلِکَ»  -1 ندارد!

  -3 فوارغ از دنیوا دارنود.    آدم و ؛«رُهْبانواً  وَ»  -2 ه بالاخره اهل حق هستند. مندهایی كدانش ،ها این

 !جا نگه بدارید را همیناهل استكبار نیستند. شما بیا این آیه و ؛« یسَتَْكْبِرُونَ لا وأََنَّهُمْ»

 كنود.  یمو  یک كاری دیگور  ،ماند می اسم رهبان ؛ یک موقع وقتی كه34ه، آیه توب  همبارك  هسور

 ؛«بِالْباطوِلِ  النَّواسِ  أَموْوالَ  لَیَأْكُلُونَ وَالرُّهْبانِ الْأَحبْارِ مِنَ كَثیراً إِنَّ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا» (11: 25: 31)

 یَكنِْوزُونَ  وَالَّوذینَ » مال مردم خور شده است. الان همان كه راهب بود و قرار بود كه دنیاگرا نباشد،

حبر یهودی و راهب مسیحی و آن  ؛« أَلیمٍ بِعذَالٍ فَبشَِّرْهُمْ اللَّهِ سَبیلِ  فی یُنْفِقُونهَا ولَا ةَوَالْفِضَّ الذَّهَبَ

مشوكل  ت آمریكوایی اسوت.   ایون مسویحیّ   ،تی كوه الآن اسوت  این مسویحیّ  ،طور باشد كه اینها  این

اسلام  مثل ؛كندمطرح ب ت نال عیسویمسیحیّد یک بیای ندارد كه امام الآن ت این است كهمسیحیّ

فتی الازهر كه دارد از شاه وقت شود همان مفتی الازهر، م می این كه امام عرضه كرد.محمّدی  نال

گذارند جلوی او باید برود بخوانود. او كوه در    می نویسند می را نماز جمعهی  هخطب گیرد. دستور می

ه چیز بوه او بدهنود. چوه    بستگی دارد چ خود رأی بدهد!ی  هواتیكان ننشسته است به رأی منصفان

آن قسیس دانشومندی كوه قلوم او بوه نفوع خوود        د، چه كار باید بكند كه او بكند.چیز به او بگوین

. من چوه چیوز را تئووریزه    گیرد كه چه چیز بنویسم می چرخد. اصلاً از آن جا خط می استكبار دارد

خودای اسوتكبار   هوا   ایون در استكبار هم كوه   «بِالْباطِلِ النَّاسِ أَمْوالَ لَیَأْكُلُونَ»آن رهبانی كه  بكنم!

 توانود... اسوم   موی تور   را روشون هوا   های ایون  تواند مصداق می دم، آهستندها  هستند. خول است این

)طوه:   « اسوْتَعْلى  مَنِ الْیَوْمَ أَفْلحََ قدَْ وَ»ر منطق تد كه باف ها می ید انسان به یاد اینآ می بار وقتیتكاس

24) (41 :27 :11) 

اگر تک به  ها هست. یک مودتی با آن ،باشدها  در آنكه همین سه عنصر اگر  به خاطر اینها  این  

آدم  كوه موثلاً هسوتند در مسویحیّت آدموی      بوه دلیول ایون    را بگیریم ممكون اسوت  ها  فرد آن ،تک

ولی اگر  دیتی داشته باشمؤدّ با او« نَصارى إِنَّا قالُوا الَّذینَ»بار تكبه دلیل عدم اس ،مستكبری نیستند



 

 05از  28صفحه  [50]

 

ن قرآ كنید كه بگویید می دارید اشتباه ،بكنیدت شاخص برای ارتباط با مسیحیّاین را یک  دخواستی

 ،كنید می جا اشتباه شما دارید این« نَصارى إِنَّا قالُوا الَّذینَ آمَنُوا لِلَّذینَ مَوَدَّةً أَقْرَبَهُمْ» :هم گفته است

 آیه آن است كه این نیست، آن آیه ولّاًكنید ا می بررسی راها  حرف این است كه اگر دارید امّت این

 إِنِ دیونِكُمْ  عوَنْ  یَورُدُّوكُمْ » (121)بقوره:  «مِلَّوتَهُمْ  تَتَّبِوعَ  حتََّوى   النَّصوارى  ولَاَ الْیهَُوودُ  عَنْکَ  تَرْضى لَنْ»

 ،من همه را دیدمبكنید،  Serchهای یهود و نصارا را در قرآن  تمام این عبارت (217)همان: «اسْتَطاعُوا

ها  مؤدتی دارد... یا دشمنی آنجا یک  آیه است كه این دشمن هستند. فقط در همینها  اینیكسره 

دانشومند  درصد چند  الآن  نیست!ها  خیلی وقت ،كه اگر این سه ویژگی هم نباشد درصد است 21

... بلنودگو  او هوم  ر اسوت و . تریبون دست استكبا؟!نیست جا آن قلم استكبارِمسیحی وجود دارد كه 

طور است؟ هموه چیوز او بنود اسوت بوه       آید؟ چرا این  نمی . چرا از داخل آن خاصیت درمثل الازهر

تواند بگویود    نمی گذارند جلوی او هیچ چیزی می ،نویسند می نماز جمعه رای  هخطب استكبار! همان

 .ولایوت نودارد   به حكومت ولایوی! دار  نه وام ،دار به پادشاهان ت وامیک روحانیّ باید همان را بخواند!

 .آیود   نموی  بوه دسوت   از این چیوزی  ،ب یک چنین چیزی كه استدار به پادشاهان. خ روحانیت وام

هوا   یعنوی در موؤدت یوک مقودار ایون      ؛«مَووَدَّةً  أَقوْرَبَهُمْ » ،هستندها  ترین آن نزدیک« مَوَدَّةً أَقْرَبَهُمْ»

اقرل « مَوَدَّةً أَقْرَبَهُمْ»تر هستند.  یک مقدار نزدیکها  نای ،چقدر دور هستندها  اینتر هستند.  نزدیک

هوم بوه   آن  ،تور شودند   نزدیکها  ده درصدی كه آن هم تر. آن یعنی مقدار بیا نزدیک ؛هستندها  آن

ممكن است ها  نیست. تک تک اینها  های آن تو ملّها  تكه در امّ خاطر سه عاملی است كه نیست!

 كننده نیست. جا تعیین ندر آ ها جا... تک تک این در آن

 22گوینود:   می كنند مثلاً می این سؤال راها  خیلیش گفته بودم. لِای را من راجع به فِ یک نكته 

دی موثلاً تهوران    2گوینود.   می دم آمد؟ راست همدی چقدر آ 2آید؟ مگر  می دمبهمن مگر چقدر آ

درصود آدم بیایود    15بالا است كه  قدر درصد همین تعداد بود. عدد تهران این 15درصد،  11شما 

ن را ببینید قرآها  امّتی  هكارنام .این مهم نیست كه چقدر آدم آمده است شود! می قدر خول همین
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عمول  ی  هخود این اموت دارای یوک كارنامو   ؛ (22)جاثیه: «كِتابهِاَ  إِلى  تدُعْى أُمَّةٍ كُلُّ»گوید:  می وقتی

درست كرد. ببینید شما در یک فلش كه یک خطّ صوافی  است. یعنی ایران درست عمل كرد. ملّت 

 النَّاسُ إنَِّماَ» :گوید كند این همان است كه امیر المؤمنین می  نمی جهت فلش را تعیین ،دارید كه آن

هوم  هوا   ایون  ،. حكوموت هوم عووض بشوود    طور است همیشه همین (211)خطبه «وَالدُّنْیاَ الْمُلُوکِ مَعَ

 ارهوا   ای سور فلوش   . یک عدّهدشو می شوند كه حكومت عوض  نمی همطور هستند و ناراحت  همین

ایون فلوش    شود می كنند و معلوم می كه جهت فلش را تعیین دكسانی هستنها  كنند. آن می تعیین

ملوّت دارد ایون    ،كرد كارنامه امّت است. ملّت درست عملی  هدهند نشان این به كدام سمت است و

شما فلش را بردارید دوبواره بواز    مردم هستند و هم دارد كهیک خط صاف كند.  می جهتی حركت

هوای   ایون جهوت  . این است كوه  دكن می حركت طرفی  طور هستند فقط دارد الآن این ها همین این

هوایی   و حتّوی یهوودی  نصارا  ممكن است در این فلش كنند و می ها را تعیین تهای ملّ فلش، جهت

راجع به  ،ها چه راجع به یهودی ،كه قرآن چه راجع به نصارا ی خوبی باشند كما اینها باشند كه آدم

ا تک آدم كار نداریم. وقتوی  چیزهای خول گفته است ولی ما در این بحث ب ها، های منصف این آدم

عمل كرد یعنی تک توک  خول . این ملّت  ملّت ایران خول عمل كرد 22ی  هگویید در فتن شما می

یک چیزهایی قرار گرفته است ها  ولی سر این فلش !ه نیستخول این ك خول عمل كردند؟ها  دم آ

هوا   گویود بوا ایون    موی  گوذارد  موی  ن دستاین فلش جهت قابل نقدی است و قرآ كه مجموعاً جهت

اشتباه د. كنن  نمی شما را رهاها  فلان هستند، اینها  این ،ی فلان تشكیل ندهید رابطه ،دوستی نكنید

دقوّت   !قدر كه ما خام هستیم شود. این ها می عاشق این ،روند می سفر امریكا و اروپا هم نكنید طرف

تو بالاتر بیا، از فرد خود، مثلاً من و  یک خرده كند می راها  ن دارد بحث كلّ این فلشقرآنداریم كه 

یوک  تور فكور بكون.     یک مقدار سر خود را بالاتر بگیر. یک مقدار بیا جهانی ؛تو و غذا بخورم و فلان

هور آماده بكون!                                         ها فكر بكن. خود را برای ظ تها فكر بكن یک مقدار راجع به امّ ه ملّتمقدار راجع ب

 صلوات!
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